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مزاری؛ تلاش برای تغییر مسیر تاریخ

رضا لعلی  

اعمال سـلطه در تاریخ افغانسـتان به خشـن ترین شـکل ممکن 
ایجـاد  و  ارعـاب  بـه  بـا توسـل  گرفتـه اسـت. حاکمـان  صـورت 
کـرده و بـرای تحکیـم سـلطه  فضـای هـراس بـر مـردم حکومـت 
کشـتار و فجایـع هولنـاک زده اسـت. در ایـن میـان  دسـت بـه 
در  همـه  از  بیـش  قومـی  گروه هـای  از  یکـی  عنـوان  بـه  هزاره هـا 
را  هدفمنـد  کشـتار  و  سـازمان یافته  خشـونت های  افغانسـتان 
ایـن  حاکمـان  بی توجهـی  و  بی عدالتـی  مـورد  و  کـرده  تجربـه 
سـرزمین قـرار گرفتـه اسـت. در دهۀ هفتـاد در زمانه ای کـه مزاری 
بـا دیگـر رهبـران مجاهدیـن بـرای تأسـیس حکومـت وارد گفتگـو 
هفتگانـۀ  احـزاب  سـوی  از  هزاره هـا  اساسـی  حقـوق  امـا  شـد؛ 
پیشـاور و شـورای نظار به صورت آشـکار نادیده گرفته شـد. این 
نادیده گیری و بی توجهی منجر به جنگ داخلی و مقاومت سه 
سالۀ مزاری در غرب کابل شد. شهید مزاری با اعتماد به نفس 

تأمیـن  بـرای  نظامـی  و  مالـی  امکانـات  کم تریـن  بـا  و  سیاسـی 
بـه  دسـت  شـهروندی  حقـوق  از  دفـاع  و  اجتماعـی  عدالـت 
مقاومـت زد کـه ایـن مقاومت سـه سـاله به یکـی از ماندگارترین و 
اسـطوره ای ترین مقاومـت تاریخـی تبدیـل شـد. مقاومـت غـرب 
کابـل بـه رهبـری مـزاری از زاویه هـای مختلـف مـورد بررسـی قـرار 
جمهـوری  رئیـس  غنـی   محمداشـرف  داکتـر  اسـت.  گرفتـه 
مـزاری  عبدالعلـی  شـهادت  سـالروز  در  افغانسـتان  اسـلامی 
سـخنرانی کـرد و گفـت: »شـهید مـزاری از جمله سیاسـتمداران 
وطن ما است که جهت حرکت تاریخ را تغییر داد. بدون شک، 
او شخصیتی تأثیرگذار در سیاست بود«. با توجه به کلام رئیس 
کـه نقـش برجسـته بـر  جمهـور بـه محوری تریـن اندیشـۀ مـزاری 

تحولات سیاسی در افغانستان داشته، اشاره می کنم.
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یکم؛ مشارکت برابر در ساختار قدرت
قـدرت و سیاسـت در تاریـخ معاصـر افغانسـتان بـه دسـت یـک 
اقلیت کوچک دسـت به دسـت شـده و در این میان نقش مردم 
کم رنـگ و یـا هیچ گاهـی در آن حضـور نداشـته اسـت.  بسـیار 
حاکمان برای اعمال سلطه و هژمونی خود دست به جنایات و 
سیاسـت های غیر انسـانی زده اند که قربانیان بی شمار را از خود 
بـه جـا گذاشـته اند؛ امـا در دهـۀ هفتـاد و بـا شکسـت حکومـت 
قـدرت  بـه  و  افغانسـتان  پیشـین  رئیس جمهـور  نجیـب  داکتـر 
رسـیدن مجاهدیـن، فضـا بـرای ایجـاد یـک حکومـت فراگیـر که 
تصویر همۀ گروه های قومی و فرهنگی و زبانی در آن دیده شود، 
گذشـتۀ  فراهـم شـد. در چنیـن شـرایط، مـزاری بـرای رهایـی از 
یـخ و رسـیدن بـه افغانسـتان بـا ثبـات دسـت بـه  سـیاه و تکـرار تار
مبـارزه و تـلاش اساسـی زد. بـه عقیـدۀ مزاری بـرای تأمین حقوق 
شـهروندی و رهایـی از سـتم چندیـن قرنـه، بایـد تمـام گروه هـای 
آینـده مشـارکت  نظـام  و  قـدرت  و سیاسـی در سـاخت  قومـی 
عادلانـه داشـته باشـد؛ بـدون مشـارکت سیاسـی و بـدون حضـور 
تمـام گروه هـای قومـی در تصمیم گیری هـای سیاسـی، عدالـت 
اسـتبداد  و  خودکامگـی  آن  درون  از  بلکـه  و  نمی شـود  تأمیـن 
و  جنـگ  اصلـی  مسـئلۀ  مـزاری  عقیـدۀ  بـه  می کنـد.  سـربلند 
حقـوق  بـه  بی توجهـی  افغانسـتان،  در  تاریخـی  منازعـات 
شهروندی و عدم مشارکت عادلانۀ تمام اقوام در ساختار قدرت 
و نظام است. بر همین مبنا مزاری گفت: »ما برای همۀ احزاب 
طبـق  مسـاوی  حـق  همـه  بـرای  و  قائلیـم  احتـرام  ملیت هـا  و 
نفوس شـان می خواهیـم و بـر همین اسـاس بـرای مـردم خود حق 

می خواهیم«.
کـه تکیه بـر عدالـت اجتماعـی،  شـهید مـزاری معتقـد بـود 
مهیـا  فراگیـر  و  مردمـی  ایجـاد سـاختار سیاسـی  بـرای  را  زمینـه 
می سـازد کـه سـرانجام بـه بـرادری و برابری اقوام افغانسـتان منجر 
خواهـد شـد. بـه بـاور مـزاری تـا آن هنگام که سـاختار سیاسـی بر 
پاشنۀ ارزش های کهنه و پوسیدۀ قومی بچرخد و انحصارطلبی 
جـای خـود را بـه هم پذیـری ندهـد و تحمل مخالفان سیاسـی به 
یـک امـر فراگیر ره نسـپارد، فجایـع گوناگونی مانند خیانت ملی، 
وطن فروشی، ستمگری، تبعیض، جنگ های قومی و مذهبی 
کـت زدۀ  فلا مـردم  دامن گیـر  همچنـان  مشـکلات  دیگـر  و 

افغانسـتان خواهـد بـود. از این روی شـهید مـزاری تأمین عدالت 
اجتماعـی را زمینه سـاز تقسـیم مسـاویانۀ منابـع و منافـع ملـی 
گزینـۀ  از طریـق  را  مهـم  امـر  ایـن  بـه  رسـیدن  و  قلمـداد می کـرد 
گفت وگـو ممکـن می دانسـت: »حرفـی را در اینجـا خدمت شـما 
کـه از راه مذاکـره سیاسـی بـا  عزیـزان تذکـر می دهـم ایـن اسـت 
تأمیـن  بـر  مبتنـی  را  خـود  ملـت  حقـوق  و  می نشـینیم  گروه هـا 
عدالـت اجتماعی و نفـی انحصارطلبی می خواهیم هرکس که 
باشـد، ولـی از این کـه اینجا افغانسـتان اسـت گروه هـا، مخالفان 
سیاسی خود را هرگز تحمل ندارند. هـدف ما تشکیل حکومت 
بـر عدالـت اجتماعـی در  و مبتــنی  فراگــیر  مــردمی،  اسـلامی، 
افغانسـتان است«. مزاری می گفت که چندین قرن فزون طلبی 
و خشـونت های سـازمان یافتـه و برتری جویی هـای قبیلـه ای و 
فجایـع  و  کـرده  خونیـن  منازعـات  گرفتـار  را  افغانسـتان  قومـی 
دردناک را خلق کرده اسـت. بر این اسـاس گفت: »جامعه ای به 
وجـود آیـد کـه در آن تبعیض، برتری طلبی، تفاخر و افزون خواهی 
خبری نباشد و کلیۀ مردم افغانستان از هر قوم و نژاد و با هر رنگ 
و زبـان برادرانـه و برابـر زندگی کند و حقوق حقۀ تمام ملیت های 
سـاکن در افغانسـتان تأمین شـود«. مزاری تجارب بین المللی را 
برای بیرون رفت از وضعیت کنونی و بن بست و انزوای سیاسی 
مهم می دانست. ازاین رو، طرحِ ساختارِ سیاسی متکثر، فراگیر، 
دیگـر  سیاسـی  تجربیـات  از  بهره گیـری  بـا  را  مردمـی  و  عادلانـه 
یافته  یـرا مـزاری بـه ظرافـت در ملت هـای جهـان پیشـنهاد کـرد؛ ز
از  اسـتفاده  و  بین المللـی  انـزوای  از  افغانسـتان  خـروج  کـه  بـود 
شـکل گیری  زمینه سـاز  پیشـرو،  ملت هـای  دیگـر  تجربیـات 
بازسـازی  و  متحـد  ملـل  سـازمان  نظـر  یـر  ز انتخابـی  حکومـت 
مجـدد کشـور خواهـد شـد. درنتیجـه طـرح مطالبـات سیاسـی 
بـه  بین المللـی  نهادهـای  نظـارت  پرتـو  در  محـروم  ملیت هـای 
سـرانجام بهتری ره خواهد سـپرد و خواهی نخواهی نظام حاکم 
بـه  عدالت خواهـی  جریـان  برابـر  در  انحصارطلـب،  گروه هـای 
تمکین و انعطافِ بیشتر وادار خواهد شد. برایند این اقدامات، 
زمینـه را بـرای تعییـن حاکـم از طریـق انتخابـات آزاد و مشـارکت 
همگانـی میسـر خواهـد سـاخت و مـردم سـهم بـارزی در تعییـن 
مسـئلۀ  راه حـل  :»تنهـا  داشـت  خواهنـد  خودشـان  سرنوشـت 
افغانسـتان را در انتخابـات آزاد می دانیـم. مـردم بایـد سرنوشـت 
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خویـش را تعییـن کننـد. امـروز در سـاختار جامعـۀ خـود، بایـد از 
کمـک بــگیریم. مـا از  تجربیـات بشـری و مجامـع بین المللـی 
کشورهای جهان و سازمان ملل می خواهیم که مردمِ افغانستان 

را در امر بازسازی و اعمار مجـدد افغانستان یاری رسانند«.

دوم؛ تأکید بر وحدت ملی و 
همگرایی اجتماعی

جامعۀ  برتری جویی  و  انحصارطلبی  قبیله ای،  سیاست های 
افغانستان را در طول تاریخ دچار اختلاف و شکاف های قومی، 
ایجاد  از  استفاده  با  کرده است. حاکمان  و سیاسی  فرهنگی 
کم تر به همگرایی و  کرده و  بر مردم حکومت  اختلاف و تفرقه 
تأمین و  وحدت ملی اهمیت نشان داده است. بدین جهت 
طول  در  مزاری  خواست  کانونی ترین  ملی  وحدت  تحکیم 
مبارزات سیاسی اش به شمار می رفت. مزاری به درستی دریافته 
بود که قوم گرایی و تعصب مذهبی ابزاری اند که حاکمان ستمگر 
همواره از این ابزار برای تحکیم سلطه و بهره کشی اقوام محروم سود 
برده است و پیامد حکومت های استبدادی جز نفرت آفرینی  و 

فاجعه چیز دیگری نمی تواند باشد.
بـه همیـن جهت، مـزاری هم زمـان در دو جبهه تلاش های 
جـدی را بـرای تأمیـن وحدت ملی پی گرفـت: ابتدا تمام احزاب 
شـیعی را بـرای تشـکیل حـزب وحـدت متقاعـد سـاخت و برای 
تحقـق یکپارچگـی شـیعه ها تمام شـروط و بهانه هـای مخالفان 
را  محسـنی  آصـف  شـیخ  جملـه  از  وحـدت  حـزب  تشـکیل 
کـرد و علیـه  پذیرفـت. هرچنـد محسـنی راه خـود را بعـداً جـدا 
مزاری و حزب وحدت موضع گرفت. مزاری سپس هیئتی را به 
کابـل پیمـان سـه جانبۀ  پنجشـیر فرسـتاد و هم زمـان بـا تصـرف 
کـه  امـا زمانـی  کـرد؛  بـا مسـعود و دوسـتم امضـا  را  جبل السـراج 
فرمانـدۀ  عظیمـی  محمدنبـی  جنـرال  پشـتیبانی  بـا  مسـعود 
گارنیزیون شـهر کابل، وارد پایتخت شـد، بر تمام تعهدات خود، 
ازجملـه پیمـان جبل السـراج پشـت پـا زد. در چنیـن وضعیتـی 
در  هزاره هـا  زمانـی  تـا  کـه  بـرد  پـی  نکتـه  ایـن  بـه  مـزاری 
در  نمی توانـد  باشـد،  نداشـته  نقشـی  ملـی  تصمیم گیری هـای 
منافع و منابع ملی شـریک باشـد. با درک همین نکته بود که در 
جلسـه ای با سـران احزاب هفتگانۀ پیشـاور، از آنان خواست که 

وزارت امنیـت را بـه حـزب وحـدت واگـذار کنند که با مخالفت 
شـدید  برخـی رهبـران جهـای از جملـه سـیاف، حقانـی، یونـس 
خالص و شـیخ آصف محسـنی مواجه شـد. در جلسـۀ دیگری 
گفـت مـردم مـا  کـه بـا نماینـدگان شـورای نظـار داشـت بـه آنـان 
در  شـرکت  خواسـتار  مـا  بلکـه  نمی خواهنـد  کلیـدی  وزارت 
تصمیم گیری هـای سرنوشت سـاز ملـی هسـتیم تـا زمانـی کـه بـه 
علیـه  مـا  مبـارزۀ  نگیـرد،  صـورت  توجـه  مـا  خواسـتۀ  ایـن 
انحصارطلبان ادامه خواهد یافت و ما جز حق خود چیز دیگری 
نمی خواهیم؛ اما این خواسته هرگز از سوی شورای نظار پذیرفته 
کـه مـزاری هم زمـان بـا دو جریـان  یـخ بـود  نشـد. بعـد از ایـن تار
هرچنـد  برخاسـت.  مبـارزه  بـه  تمامیت خـواه  و  انحصارطلـب 
مـزاری در جنـگ و مبـارزه علیـه انحصارطلبـی و فزون خواهـی 
جریان هـای تمامیت خواه قربانی های بی شـمار داد و یکـی از آن 
قتل عـام مـردم افشـار بـود. بـا ایـن حـال مـزاری و بـا وجـود چنیـن 
قربانی، در یکی از سخنرانی های خود با صراحت و صداقت بر 
کید ورزید: »برای شـما واضـح می گویم در  اصـل وحـدت ملـی تأ
افغانستان دشمنی ملیت ها فاجعۀ بزرگی است. در افغانستان 
بـرادری ملیت هـا مطـرح اسـت. ما وحدت ملی را در افغانسـتان 
یک اصل می دانیم... مسـئلۀ افغانسـتان وقتی حل می شـود که 
مردم و احزاب همدیگر را تحمل کنند و درصدد حذفِ یکدیگر 
نـگاه  از  احـزاب، چـه  نـگاه  از  اقـوام، چـه  نـگاه  از  نباشـند چـه 
حـذف  نـه  اسـت  تفاهـم  افغانسـتان  بـرای  راه حـل  مذاهـب... 

همدیگر«.
حـق  در  ریشـه  تاریخـی  منازعـات  مـزاری  شـهید  بـاور  بـه 
گروه هـای  اساسـی  حقـوق  بـه  حاکمـان  بی توجهـی  و  تلفی هـا 
قومـی و فرهنگـی و زبانـی در ایـن سـرزمین دارد. بـر همین اسـاس 
گفـت کـه: »تـا وقتـی کـه یک حکومـت عادلانه مردمی به شـمول 
ملیت هـای افغانسـتان تشـکیل نشـده اسـت و اردوی ملـی از 
کلیه قوت های مربوط به احزاب سیاسی سازمان نیافته است، 
هیچ کـس حاضـر نخواهـد شـد سـلاح خـود را بر زمین گذاشـته و 
سرنوشت خود را دست تقدیر بسپارد«. شهید مزاری می گفت، 
تـا زمـان که انحصارطلبـی و برتری جویی در سـاختار نظام وجود 
داشـته باشـد و به خواسـت و حقوق تمام ملیت های سـاکن در 
این کشور توجه صورت نگیرد، وحدت و همگرایی ملی شکل 
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نمی گیـرد، بـر همیـن اسـاس بـر حقـوق برابـر و تأمیـن عدالـت در 
کید و برای تحقق آن مبارزه کرد: »ما حقوق  جامعه افغانستان تأ
برابـری و  بـه معنـی  ملیت هـا را می خواهیـم، حقـوق ملیت هـا 
بـا هیچ کسـی  بـه معنـی دشـمنی  ایـن  بـرادری ملیت هاسـت. 
نیسـت، هر کس در راسـتای دشـمنی در افغانسـتان گام بردارد، 

فاجعه است و آن کس خائن ملی است«.

سوم؛ حمایت از جایگاه برابر زنان در 
مناسبات اجتماعی و سیاسی

در شرایطی که زن ستیزی بخشی از وجهۀ سیاسی و اجتماعی 
هیـچ  بـه  مـزاری  می رفـت،  شـمار  بـه  جهـادی  احـزاب  رهبـران 
و  صراحـت  بـا  و  نهـاد  سـر  پشـت  را  قرمـز«  »خـط  ایـن  تردیـدی 
جسـارت خواسـتار مشـارکت و سـهم گیری جـدی آنـان در امـور 
سیاسـی و اجتماعی شـد و به  موازات آن، تعدادی از بانوان را به 
عضویـت شـورای مرکـزی حزب وحـدت پذیرفت. جملـۀ »زنان 
دوران  در  بـار-  نخسـتین  را  اسـت«  جامعـه  پیکـر  نصـف 
و  آورد  زبـان  بـر  مـزاری  مجاهدیـن-  حکومـت  شـکل گیری 
محرومیت زنان از حقوق اجتماعی و سیاسی شان را غیرعادلانه 
و خلاف ارزش های انسانی و اسلامی عنوان کرد: »زنان از کلیۀ 
حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همۀ عرصه های 
حیات اجتماعی و سیاسی کشور فعال باشند، انتخاب شوند 
و انتخـاب کننـد. ایـن عادلانـه نیسـت کـه مـردان در انتخابـات 
شرکت کنند و زنان محروم باشند.« شهید مزاری بر نقش مؤثر و 
تاریخـی زنـان بیـش از هـر مسـئله ای دیگر و هر چهـره ای جهادی 
کید و پافشاری کرد و همواره در صحبت ها و گفتارهای  دیگر تأ
خـود از نقـش تاریخـی زنان افغانسـتان در تحولات اجتماعی یاد 
کرد: »این خواهران و مادران در پیروزی انقلاب نقش فوق العاده 
کـرده و از ایـن سـرزمین دفـاع  داشـتند. اگـر هـر جوانـی فـداکاری 
کـرده، ایـن را همـان مـادر  کـرده و بـا خونـش ایـن سـرزمین را آزاد 

تربیت کرده است«.
نـگاه متفـاوت مـزاری بـه قضایـای افغانسـتان و ایسـتادگی 
بـرای دفـاع از حقـوق زنـان نقـش مـزاری را در میـان همتایـان و 
رقیبانـش برجسـته می کنـد. در وضعیتـی کـه مجاهدین دفـاع از 
حقـوق زنـان را الگـوی غربـی، قضایـای سنگسـار و شـلاق زدن 
زنان را ترویج می کرد و هر روز قوانین سخت را علیه زن و جایگاه 
مـزاری در مهم تریـن تشـکل  امـا  اجتماعـی آن اعمـال می کـرد؛ 
کید  سیاسـی خـود یعنـی حـزب وحـدت بـر نقـش اثرگـذار زنـان تأ
داشـت و در یکی از صحبت های خود گفت که: »شـاید بسـیار 
از تنظیم هـا و رهبـران تـا حـالا نتوانسـته باشـند یک بـار اعتـراف 
کننـد کـه نصـف ایـن جامعـه را زن هـا تشـکیل می دهنـد و حـق 
کننـد و تصمیـم  دارنـد در تعییـن سرنوشـت آینده شـان شـرکت 
شـده  رعایـت  مسـئله  ایـن  وحـدت  حـزب  طـرح  در  بگیرنـد؛ 
اسـت«. به عقیده و باور مزاری بدون حضور زنان در مناسـبات 
اجتماعـی و سیاسـی، آن نظـام ناقـص و برآمـده از ارادۀ جمعـی 
مـردم نیسـت و همـواره در صحبت هـا و سـخنرانی های خـود 
کیـد بـر انتخابـات عادلانـه و مشـارکت همه شـمول تمـام اتبـاع  تأ
افغانستان می کرد و گفت: »ما طرح خود را برای حل این مسائل 
به کمسیون انتخابات دادیم و در آن گفته بودیم که باید احزاب 
و افـراد مسـتقل کاندیـد شـود. کسـی کـه تابـع افغانسـتان اسـت، 
اعـم از زن و مـرد، در رأی گیـری شـرکت داشـته باشـند... و اگـر 
بگویـم کـه زن هـا شـرکت نکننـد، بدیـن ترتیـب نصـف مـردم در 
انتخابـات حاضـر نبـوده و انتخابـات ناقـص خواهـد بـود.« ایـن 
تلاش مزاری برای دفاع از حقوق زنان و برجسـته شـدن نقش زن 
در مناسـبات اجتماعی و سیاسـی با توجه به وجود سـنت های 
متصلب و زن سـتیز در جامعه از اهمیت ویژه برخوردار اسـت و 
می توانیم این تلاش را یکی از مهم ترین و برجسته ترین گام ها در 
تاریـخ معاصـر افغانسـتان بـرای برابری جنسـیتی و حضـور فعال 

زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی تلقی کنیم.


